
1 

 

 

 هایی با پاپیون قرمز کفش

 و دو داستان دیگر

 
 منتشر شود کتاب خاتمدر 



2 

 
 فهرست

 
 3 ......................................................................... هایی با پاپیون قرمز کفش

 8 .............................................................................. راز عطر گل محمدی
 33 ............................................................................................. سرپناه

 



3 

  قرمزبا پاپیون ی یها کفش
 دنیا اسکندرزاده

 پاار از حیاط ای  سید سرش را بلند کرد و با لبخند به محمد که داشت موتورش را در گوشه
مقوایی جعبۀ  وپیمانی داد.خندش را با سلام پرجواب لبجلو آمد و ، نگاه کرد. محمد کرد می

 گفات  را باا  داد واش  ی پیاراه  مکا یها آساتی گذاشات   هاا وی دستش را کنار دیگت
 «دم تأخیرم رو جبران کنم. سید جان! قول میام  خیلی شرمنده»

ایا   ،بابا جان! خادا رو شا ر دشمنت شرمنده» سید نگاهی گذرا به جعبه کرد و گفت 
 «شدم.خودت  نگران ،کردی ثل تو زیاد داره. دیرمهایی  وونه جمحل  

رفتم  می سر باید یه» کرد و گفت  وارسیرا  تبزرگ خورشمحمد، خم شد و شعلۀ دیگ 
 «دم مغازه.

اماروز کاه باازار تعطیلاه. رفتی دم مغازه؟  می» سید با تعجب نگاهش کرد و ت رار کرد 
 «؟مغازه یچی ار داشتی تو

 «داشتم. میای  رو باید از مغازه بر» ره کرد و گفت محمد به جعبه اشا
 ،صاب  دیاده باوددم اذان به طرف خاواب عجیبای کاه باز  و به دنبال ای  حرف، ذهنش

جاز یاج جفات کفاش دختراناه. به   از آن به یاد نداشت زیادیککیده شد. خوابی که چیز 
 خود بیاورد.که توی خواب شنیده بود باید آن را با  هایی با پاپیون قرمز کفش

هش را جلب کارد. رو باه وصدایی جلوی در حیاط توج  سید خواست حرفی بزند که سر
 !«ر چه خبرهبرم ببینم دم دباشه، م   ها ه شعلۀ برنجحواست ب» محمد گفت 

□□ 
 تون! م  هزار تا کار دارم. ند شو برو خونها دختر جون بل

 «کفکامو بده تا برم!خب »  نش را بغل گرفت و در خود فرو رفت و گفتزانوا دختر ،
 ؟هکن می آخه کفش تو اینجا چی ار جون؟ا کدوم کفش دختر

نکاان  ی نذری را بار گذاشاته بودناد،ها از حیاط را که دیگای  گوشه ،با دست دختر ،
 .داد

 اونجاست. کفکمگم.  به خدا راست می ا
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 ا اینجا چه خبره آقا بهم ؟
وا  اگاه شاما » و گفات  و نگاهی به سید کرد بیرون داد با کلافگینفسش را آقا بهم ، 

گاه  یج ساعته اینجا نکساته مای !ای  بچه هکردام  کلافه !م  هم فهمیدم سید جان ،فهمیدی
 «ه اعلم!کفکم رو بده، کفکم رو بده. حا  کدوم کفش؟ الل  

چای شاده دختارم؟ » کارد و گفات اش  و پاهاای برهناه سید نگاهی مهربان به دختر 
 «م کردی بابا جان؟هات رو گ کفش

 «نه گمکون ن ردم.» یش را پا  کرد و گفت ها را با  ککید و اشجاش  دختر  بینی
پس اگه گمکاون ن اردی، چارا » به آقا بهم  کرد و از دختر  پرسید گنگ سید نگاهی 

 «بذار ما هم به کارمون برسیم. ،تون بدو برو خونه کنی؟ می عمو بهم  ما رو اذیت
 «.هام اومدم دنبال کفشکنم.  نمی اذیتش م » کرد و گفت  دختر  دوباره بغض

ا» آقا بهم  دساتی باه محاسا  سا یدش ککاید و گفات  ه! عجاب گیاری   الاه ا  الل 
 «. ...اه افتادیم

 ی نذری اشااره کارد و گفات ها گردن ککید و به دیگ ،از میان سید و آقا بهم دختر ، 
 «.ی نذریها ذاره کنار دیگ ام رو میه خودش گفت کفش شما بری  اونجا رو بگردی !»

اگاه  و بلادی؟ر اسمش ؟کی گفت» او را دنبال کرد و با تعجب پرسید دست  اشارۀسید 
 «بلدی بگو خودش رو صدا کنم.

 .مهربوناه هام خیلایتاازه  .اسامش محمادهبله بلدم! » گفت دختر  با ذوقی کودکانه 
 «.خنده می هماش  همه

خااوردن آقااا بهماا  و  حاار کااه از سااید  داد. ماای کلافااه بااود و ساار ت ااان ،آقااا بهماا 
آهان! پاس باا » او را در آغوش گرفت و گفت  گرفته بود،اش  های دختر  خنده زبانی یری ش

 «خودش جوابت رو بده. ،پیکش تببرمبیا  .محمد کار داری
دیاد و باا برنج ی ها را در حال شست  آب ش محمدی نذری رفت. ها به طرف دیگسید 

 «. ...یه دقیقه بیا اینجا بابا جان؟ محمد»  صدای بلند گفت
ی خیساش را باه ها دست وقتی رسید، .دویددست از کار ککید و به طرف سید  محمد،

 «جانم آقا سید؟» شلوارش ککید و گفت 
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 شناسای؟ می ای  بچه روببی   جونت سلامت بابا جان!» سید با مهربانی جوابش را داد 
 «گه با تو کار داره. می

به را هایش  دختر  چکم نگاه کرد و قبل از آن ه حرفی بزند، تعجب به دختر  محمد با
 «ی ی محمد!اون  که!محمد نه ای  » چرخاند و گفت  طرف طرف و آن ای 

ی هیئات، باه ها مگه بی  بچه» گفت  رو به محمدرا روی زمی  گذاشت و ، دختر  سید
 «هم داریم؟ای  محمد دیگهجز تو 

 «فقط منم! دونم نه... می تا جایی که م » د و گفت با  داای  محمد شانه
رساند  ی نذریها را به دیگ شخوددختر  از زیر دست سید فرار کرد و  در همی  حال،

 .داد زدبا نگرانی سید  در آن اطراف.جو و و شروع کرد به جست
ببی  یه الف    اله ا  الله! خطرناکه! بیا کنار. ها از کنار اون دیگ ؟کنی دختر می ا چی ار

 !ها رو مچل خودش کردهبچه چطوری ما 
ات. یاه  مغازهبیا دست ای  بچه رو بگیر ببر  !محمد جان» و بعد خطاب به محمد گفت 

تحویل پادر و  شببر کجاست،اش  ببی  خونهبعد هم بهش بده. به حساب م  جفت کفش 
 «مادرش بده تا کاری دستمون نداده و پکیمونی بار نیاورده.

هاا و تاااویر در ذهانش آشانا  چقدر ای  حرف ج و گنگ نگاهی به سید کرد.محمد گی
ناگهاان برای گفات  پیادا ن ارد. اما هیچ حرفی   چند بار دهان باز کرد تا حرفی بزند بودند.

ی داغ کاری دست ها به گمان این ه حتماً دوروبر دیگ محمدلند شد. بصدای جیغ دختر  
را به دختر  رساند و باا دیادن لبخناد پها  روی  شخود ،سراسیمه و هراسان خودش داده،

 «؟زنی می جیغچرا  !اومد توی دهنم قلبم» هایش را در هم ککید و با تکر گفت  اخم لبش،
 گفت  را نکانش داد و جعبۀ مقواییبا  آورد و  هایش را دست توجه به تکر او بی دختر ،

 «ی نذریه!ها جا کنار دیگ م همونها دیدید گفتم کفش دیدید راست گفتم؟ایناهاش! »
میاان از جعباه بیارون آماده و کاه ای  ی دختراناههاا با نگاهی متعجاب باه کفش محمد

را  هاا باا شاادی کفش ،دختر  .خیره ماند ،ندهای کوچج دختر  جا خوش کرده بود دست
 «تازه پاپیون هم دارن! قکنگ ؟ ببی  چقدر» ت ان داد و گفت 
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را زمای   ها خم شد و کفش به پا کرده بود، محمدب توجه به آشوبی که در قل بی دختر 
 ذوق و شوق او را تماشا کرد. ،ناباوربا چکمانی  محمد .انگذاشت و شروع کرد به پوشیدنک

 اما عقلش هنوز سعی در ان ار ای  ماجرا داشت.  ت ید می تابانه در سینه قلبش بی
هاای کوچاج پا ،ه زیبااییهایی که با نگاهی به کفشها نزدیج شد.  به آن زنان قدمسید 

به محماد چکام دوخات. محمادی کاه را قاب گرفته بودند، انداخت و پرسکگرانه  دختر 
سید دسات روی بارید.  می رویشوشبیه محمد چند دقیقۀ پیش نبود و آشفتگی از سر اصلاً 
جریان چیه محماد؟ ایا  هماون » گذاشت و او را از ه روت بیرون ککید و پرسید اش  شانه

 «بود؟ هاش اینجا پس واقعاً کفش ؟نیست ه تو آوردیکای  جعبه
کرد تا  می جوو خک ش را با زبان تر کرد. ذهنش داشت کلمات را جست یها محمد لب

باز ذهنش را بر بلندی که در حیاط پیچید،  صدای صلواتاما   حرفی بزندکنار هم بچیند و 
محمد و دختار   ،و سید سید را صدا زدی هیئت ها از بچهی ی در همان لحظه . هم ریخت

، باه محاض رسایدن ساید و کساب اجاازه از او، در ی هیئتها بچهرا تنها گذاشت و رفت. 
بار مارف شادند. باوی خاوش  غذاها در ظروف یج و مکغول ریخت را باز کردند  ها دیگ

هناوز داشات باا  در فضا پیچیاده باود. محماد قیمه خورش پلوی زعفرانی و لیموی عمانی
دم اذان صب  در خاواب که  یاییؤهم ردری ها سعی داشت قطعه رفت و یم خودش کلنجار

د و باه دا مای بزاق دهاانش را قاورتمدام  ،توجه به او بی دختر  به هم بچسباند.را  دیده بود
ساید باا وجاود . باود زُل زده، چیده شده بودند بار مارفی که به ردیف کنار هم ظروف یج

گفات و او ی ای از  ها چیزی به ی ای از بچاهس کرد. حاصلۀ زیاد، نگاه سنگی  دختر  را ف
داد و رفت. محمد نگاهی به ظرف غذا  دست دختر  بهبرداشت و با عجله ا را غذهای  ظرف

باه  جویاد، مای ها و دختر  کرد و با خره سؤالی را که مثل موریانه داشت مغزش را و کفش
 .زبان آورد

 اسمش چی بود؟ ،تهات اینجاس گفت کفشبهت ن آقایی که ا گفتی او
مقابلش نگاه کارد  قیمه پلوی خوش آب و رنگزده به  ذوقدر ظرف را باز کرد و  دختر ،

 اوناهاش! .دهاسمش محم» لبخندی زد و گفت کرد،  می اشاره ها که به طرف دیگ حالیو در
 «اونجا وایستاده!خودش هم 
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رد و باه را دنباال کامسایر نگااهش محماد دختر  شاروع کارد باه دسات ت اان دادن. 
ی آشانای ها باه جاز ساید و بچاه رساید.ی نذری ها کنار دیگی هیئت ها وجوش بچه جنب

کادوم رو کاو؟ کجاسات؟ » دوباره از دختر  پرساید  جا ندید. را آن دیگریشخص  هیئت،
 «گی؟ میداری 

کاه لباا  آقا مهربونه! هماون همون » گفت از غذا را به دهان برد و دختر  اولی  قاشق 
 «ده! می داره برای م  دست ت ون که وبلند سبز تن

سیاه پوشیده  همه بدون استثنا به احترام عزای رحلت پیامبر نگاه کرد. محمد باز به آن سو
 کسی که اسمش محمد باشد! ا نبود.جبا لبا  سبز آن کس هیچ بودند.
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 راز عطر گل محمدی
یمی  محمد کر

سرزمینی بدون گل و بدون هیچ بوی   های سیاه ر از سنگپُ  ،سرزمینی بود ،روزگاری ،روزی
 وغاار کاوچ ی وجاود داشات  در باا ی آن،یج کوه بلند بود که  ،خوشی. در ای  سرزمی 

کرد و در طرف  کبوتری سفید و زیبا زندگی می ای  غار، کسی از آن غار خبر نداشت. در کنار
سایاه، ن باوت ع .اق و پاهاایی قاویهایی بر   با چکم اخمو،بزرگ و  سیاه و دیگرش عن بوتی

 ساکت.آرام و  همیکه ،کبوتر سفید و و غرغروبود عابانی همیکه 
ها  دادن مگس باعث فراری ات ندههی ل گُ »  گفت زد به کبوتر می می، مرتب غُر عن بوت

 «زنی، آقای عن بوت! وای که تو چقدر غُر می»داد   به آرامی جواب میکبوتر  و!« شه می
و ش ستند  برداشتندکوه ش اف  های سخت   سنگ .افتاد ، اتفاق عجیبیروز یجتا این ه 

 !ها یج جوانۀ کوچج بیرون آمد  ی آن و از  به
 !«هد سی سیاهرنگ می می می گل ی  گی گی گیاه، ما مال منه و حتماً ا»عن بوت گفت  

 «نه، آقای عن بوت! گل  ای  گیاه، حتماً سفیده!»و کبوتر گفت  
هاای کباوتر و  اماا حارف  شاد تار مای گبزرگ و بزر ،روزها گذشت و گذشت و آن گیاه

 شد. عن بوت، تمام نمی
 «اگر گلش سیاه بود، تو باید از اینجا بروی!»عن بوت گفت  
 «و اگر سفید شد، تو باید بروی!»کبوتر هم گفت  

، صدایی شنیدند که گفت  ساکت نکسته بودند طور همی  ،عن بوت و کبوتر که روز  یج
 «سلام!»

بااز شانیدند کاه ی ای نگاه کردند. صدای چای باود؟  طرف طرف و آن به ای  ،با تعجب
که صدا از داخل  متوجه شدندعن بوت و کبوتر گوش تیز کردند و برگکتند و  «سلام!»گفت  

 .آید میغار 
 !باز سلام داد ،گیاه

 «کنه! حتماً دا... داره، مَا مَنو صدا می می»عن بوت گفت  
 «زنه! بوت! داره منو صدا مینخیر آقای عن »کبوتر گفت  
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 «جواب سلام، سلامه! م  با هر دو تای شما بودم!»گیاه گفت  
 !«خواد تو رو از م  بگیره ای  عن بوت می !سلام»کبوتر گفت  

خاو  یخاواد تاو تاو رو بارداره بارا می مایکبوتر نه نه نخیرم... ای ای  »عن بوت گفت  
 !«تو ما مال خو خودمی اما !خودش

 «جناب عن بوت؟! ،جواب سلام م  چی شد» گیاه گفت 
 «سَا سَا سلام! تو ... تو ... کی ... کی هستی؟!»عن بوت، گفت  

 «. و صاحب م  خداست... یج گیاهم ،م  !عزیزم ندوستا»گیاه گفت  
 دوست یعنی چی؟ !دوست؟ ۔
 خدا یعنی چی؟ خُ  خدا؟ خُ  خُ  خُ  ۔

زمای  و  ۀآفرینناد کاه ن گفتاکیا برابعد از خدو  هکه دوست یعنی چ گیاه برایکان گفت
هام عن باوت ،هام کباوتر و هرچاه تاوی  ،هام او آسمان است و او را هم خداوند آفریاده.

 دنیاست.
خداوند برای این ه دنیا جای قکنگی »  گفتگیاه دادند.  و کبوتر فقط گوش میعن بوت 

 «آفریده.ها را  گل ،بکه
ا بدهی، حَا حتماً »عن بوت گفت    «رنگش سی سیاهه!وقتی گل ب 

 «نه! حتماً رنگ گلش سفیده!»کبوتر گفت  
 ،خوبی دارم. سایاه و سافید ندوستا ،کنه؟ مهم اینه که م  ه فرقی میچ»گل جواب داد  

 ،دنیاااگار کنید  ف ربرتری ما.  ۀنه نکان ،توانایی خداست های هنکاناز ها  رنگ !فقط دو رنگه
هایی دارد کاه اگار کمای ف ار  علتوجودات رنگارنگ بودن ما م !شد؟ رنگ بود چه می یج

 «فهمید! کنید، می

□□ 
حکارات  گیاه،با آمدن تر!  اخلاق اخلاق شده بود و کبوتر خوش عن بوت خوش ،یاهبا آمدن گ

ها را ش ار  با تارهایش آنعن بوت اما   های آن حمله کنند برگو زیادی می آمدند تا به ساقه 
عن باوت، هار روز  و ، کباوترباا آمادن گالل باود. وقت مواظب گا تمامکبوتر هم  کرد. می
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کبوترها قادرت پارواز داده و  ۀگرفتند. کبوتر فهمید که خدا به او و هم چیزهای زیادی یاد می
زدن  عن بوت فهمید که خدا به او قدرت تنیدن تارهای بزرگ و مح م و همچنی  قدرت نیش

 است. هایش را داده به دشم 
غنچاه بدهاد.  ،داخال غاار گیااهو کبوتر منتظر بودند تا  شد و عن بوت روزها س ری می

ها گفت  به آن گیاهروز  یج مدتی،ست. بعد از اچه گلی  ای خواست بدانند  خیلی دلکان می
شده که باید گل بدهد تا هماه از عطار و باوی او و زیبااییش  الهامکه از طرف خداوند به او 

  داد. گلی که نه سیاه باود ناه سافیدقکنگی  غنچۀ گیاه ،ن خبرآچند روز بعد از  .لذت ببرند
قادر  محمادی آن محمادی باود. گل یج گل صورتی و خوشبو. گل زیبای داستان ما یج گل

دوساتانش را خوشاحال  محمادی گال پیچید. عطار جا همهخوشبو بود که عطر و بویش در 
و زد  بال می ها در آسمان ساعت ،کبوترداد.  فراری می دشمنانش را ،تیزش های کرد و تیغ می
زد  کرد. از خدا حرف می محمدی را برای همه تعریف می مژدۀ آمدن گلو آمد  می و رفت می

عطار باوی  دهاد. باوی عطار مای ، حا دشت و سرزمینی که روزی بوی بد داشتو این ه 
او را  د ولچی  دنبال پیدا کردنش بودنجا پیچیده بود که یج عده گُ  همه در محمدی چنان گل

کسای چاون دیگار  ها را عابانی کرده باود  محمدی، گلچی  عطر گل بویکردند.  پیدا نمی
 خرید! نمیها را  های خک یدۀ آن های هرز و چوب علف

داشت از  ،محمدی عطر گلپیچیده بود.  جا محمدی در همه خبر رویش گل ،دیگرحا  
 .شد ها و دریاها رد می کوه

 د.دا یوت خبر بدوبه عن ب آمدبه غار  با عجلهروز کبوتر   یج
 کجایی؟ ،جان دوست خوبم... عن بوتا 
 شده؟ سلام... چی چی شُ  َ   َ  ا 
دارناد اند.  رسیده . به پای کوهآوردند میدرها را از ریکه  هایی که گل ها... همان گلچی ا 

 محمدی را پیدا کنند و بچینند. گل تابا  می آیند 
 ه چ ار کنیم؟ه چ  چ  حا  مج... کُ  ُ   ُ   !وا وا وای... خدای بزرگا 
 نفهمناد هاا آن باید کاری کنیم که را نجات بدهیم.محمدی  گلباید  نیم. ب یباید ف را 

 رود. ، همه چیز از دست می. اگر او را بچیننداستاینجا داخل غار  ،محمدی گل
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وقت شروع به تنیادن  و آن «دانم چه کار ب نم... حا  می»، ف ری کرد و گفت  عن بوت
کبوتر هم شروع کرد باه سااخت  یاج  ناۀ  !نۀ غارابه اندازۀ تمام ده ،یج تار بزرگ رد.تار ک
 غار.  های سنگجلوی  ،بزرگ

 تا جلوی دهاناۀ غاارها  گلچی  دید! می ها را دید. کمج آن ها را می نآمحمدی تلاش  گل
 باود. روی تخمش در  نه نکساتهکبوتر  و را تمام کرده بودرسیده بودند که عن بوت کارش 

غااری باه  توی»نگاهی به تار عن بوت و  نۀ کبوتر انداختند و با خودشان گفتند  ها  گلچی 
شااید کسای   »ی ی دیگر گفت «حال است گلی به ای  خوشبویی رشد کند.مَ  ،ای  تاری ی

بینای تاار  ام اان نادارد! نمای»و دیگری خندید و جاواب داد  « دهد. هر روز به آن، آب می
 «کسی وارد غار نکده.است است؟ پس معلوم عن بوت، سالم 

. باورشاان ، خادا را شا ر کردنادها را گفتند و از غار دور شدند. کباوتر و عن باوت ای 
هاا لبخناد  محمدی سالم و سلامت به آن اند. گل محمدی را نجات داده شد که جان گل نمی
 زد. می

دوبااره برخواهناد  اماا  هاا رفتناد گلچی   »محمدی گفات نزدیج رفت و به گل ،کبوتر
 «، ما باید چ ار کنیم؟بچینند راگکت. اگر روزی خدایی ن رده تو 

طور! مهام ایا   شما هم همی قرار نیست که م  همیکه باشم.   »محمدی جواب داد گل
ند. ای  خداست که همیکاه اش را انجام بدهد و خدا را فراموش ن  است که هر کس، وظیفه

 خدا را دارید نباید از چیزی بترسید.و همیکه خواهد ماند. تا  بوده
تاونیم  .. بدون شُ شاما نمایشه. شما تنگ می برای شُ  لمون بَ د   ما د  »عن بوت گفت  

 «زندگی کنیم. ز  
هاای  محمدی به زیار برگ . گلبروندمحمدی از کبوتر و عن بوت خواست نزدی ش  گل

نکاان به آن دو بزرگ زیبا را سیزده غنچۀ کوچج و  و را کنار زدها  و آنسبز رنگش اشاره کرد 
 .داد

 داشت!همی  عطر و بو را خواهند ، ای  سیزده گل ،م  زبعد ا !نگران نباشید دوستان م  ۔
هاا هام دنیاا را معطار  ت و ای  گلسهمیکه کنار شما مهربان یاین ه خدا تر، و از همه مهم

 .خواهند کرد
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تا آخر عمرشان باا هام  ها . آنچه باید ب ننداز خوشحالی  دانستند نمی عن بوت و کبوتر
محمدی یادشان داده باود باه  که گل را هایی رفتند در  دوستانه زندگی کردند و هرجا که می

 دادند. دیگران یاد می
های اطارافش باوی عطار  هنوز هم آن غار و سارزمی  ،حا  بعد از گذشت هزاران سال

  ود کردن ای  عطر خوش هستندبه دنبال نابهنوز ها  با این ه گلچی  .دهد میمحمدی خوش 
 گل، جهان را پر کرده است.ولی بوی آن 
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 سرپناه
 گری مرضیه فعله

 
 «ا ن چطوری؟»پرسد   د، بابا میخورَ  گوشی بابا زنگ می

 «!خوبم»گویم   دهد، می اتاق ماشی  بدجور صدا می
ور برود،  ور و آن توی دلت ای  ،اما نیستم، اصلًا هم نیستم. وقتی چیزی شبیه یج عقرب

طرفش را  ای اسات، یاج هاای لولاه توانی ب نی جز تحمل!؟ درد مثل ای  بادکنج چ ار می
 .شود رود آن سمت جمع می گیری می می

ای نیستم... چرا هر دفعه با یه شماره به ما   آخه م  که کاره»زند   بابا توی گوشی داد می
ت!نکارم در زنی خانم!؟ منو با صاحب زنگ می  «نداز سر جد 

که بابا را سر حاال بیااورم،  برای ای  ،گذرد کند. کمی که می تلف  را قطع می با عابانیت
 «!دخترا شیرن، مثل شمکیرن»گویم   یکنم و م خودم را جمع می

 .کند بخندد آورم. بابا سعی می سگ درمیۀ بعد صدای پار  خف
، تا باباا مارا «سریش»شوم به قول مامان  اصلًا به خاطر ای  صداهاست که هرازگاهی می

 یاج ۀباباا رانناد .باریم شاویم و باار می تا  می یعنی سوار ماشی  بنز  ده  هم با خودش ببرد
مثل ساگی کاه پاار    دهند کوچج ای  صدا را میهای   شرکت باربری است. بیکتر  ماشی 

 بزرگ یا کسای سنگکاان زده های  کند، اما خفه و کوتاه. انگار که ترسیده باشند از ماشی  می
شانوند یاا  اند ای  صادا را می های کوچج هم نکسته هایی که توی ماشی  دانم آن باشد. نمی

صداها زناده  ،گرفت  فهمم؟ وقت  سبقت طوری می م  چون ای  با  توی ماشی  سنگینم ای 
 طوری  هااااپْ. کند، ای  ای می افتد توی جاده و پار   خفه شود و سگی می می

ساگ را ۀ ولی م  همان پار  خفا «بخوای هوا رو قورت بدی. انگار که»  گوید بابا می
 پسندم، همینی که هست. بیکتر می
ۀ رویم یج ماشی  آجر از کاور های شهر از آجر است و ای  یعنی وقتی م  و بابا می خانه

شود خانه و خاناه  کنیم. آجر می هایی که خانه ندارند کمج می آجرپزی بیاوریم، داریم به آن
 اه.شود سرپن می
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متار هام  های بلند آجری دارد، شاید قدش به سای، چهال یعنی جایی که دودکش  کوره
ا پر است از ای  مادادهای آجاری. باباا جمی  زده بیرون و رفته با . اینبرسد  مثل مداد از ز

. درد  دلام دارد بیکاتر ایستد می نزدیج  کوهی از آجرهای زرد وآورد  عقب می ماشی  را عقب
زناد. بعادش هام  دهم. بابا باا دو نفار حارف می رود پایی . دلم را فکار می می شود. بابا می
رود. دستمالی پیچیده دور سرش و شالوار  ی ی همراه بابا می که بینم رود. از توی آینه می می

خورد. باد بوی آجرهای پخته شده را توی ماشی  هم  گکادی پایش کرده که توی باد ت ان می
کنم، از همی  ماه پیش کاه  ام را مح م می ی دوست دارم. گره روسریآورد. بویش را خیل می

کاردن گاره  کنم با سفت پوشم. احسا  می روسری می ،به س  ت لیف رسیدم و نه سالم شد
 شود. دردم کمتر می روسری دل

دردم بیکاتر و  بعد هم صدای انداخت  آجر در ماشی . دل .آید دو تا مرد میۀ صدای خند
دلم زودتر درد گرفته بود و مانده بودم خانه تاا  ،کاش نیامده بودم. کاش صب شود.  بیکتر می

ام! الهای کاه  داناه یج ی ای !فاطماه جاانم»ام برود   مامان دلم را مالش بدهد و قربان صدقه
 «!دردت از ای  پنجره بره بخوره به کوه و بیابون

ساال  چیز. یج هر دفعه یج  کنند ام می آورند و کلافه ها دلم را درد می بعضی از خوراکی
ها غذاهای تند و گاهی هم بوده کاه  های تابستانی، بعضی وقت سال میوه چیزهای ترش، یج

ها  فایده. فقط رنگ قر  شان بی اما همه  هیچ معلوم نبوده چرا. دکتری نبوده که نرفته باشیم
زنم کاه درد را  ر مایکنم و زو تر می ام را سفت کند. گره روسری هایکان با هم فرق می و آم ول

 ،شاود دود طرف ماشی . سگ که نزدیج می بینم که می سگی را می ،بیرون کنم. از توی آینه
رود و پاار   کند طرفش. سگ عقب مای دارد و پرت می ی ی از آن کارگرها ت ه آجری برمی

خاواهم داد بازنم کاه  آورم. می خندناد. از پنجاره سارم را بیارون مای کند. آن دو نفر می می
درسات  .کناد یاج ت اه آجار دیگار پارت می ،بیناد چ ارش دارید؟ آن ی ی هم تا مارا می

  های مارد خیلای زرد اسات. آن کناد. دنادان ای می بار پار  خفه ای  سگ. خورد به پای می
گردد.  کند روی بار  ماشی . سگ دوباره برمی زند به سیگار و یج آجر پرت می ی ی پُ ی می

دانم از کجاا  د. نمایکنا مایدو تا مرد به  ای غره چکمشود  دیج که میآید. نز بابا هم دارد می
چاون زبانکاان »  گویاد اند. بابا خیلی حیواناات را دوسات دارد، می فهمیده که سگ را زده
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 «بسته است که نباید آزارشان داد.
د جلوی ساگ. ساگ ندازا برد می آورد و می  بابا از توی سبد ناهارمان یج ت ه نان درمی

باباایی! »گویم   بلند می ،کنم و از پنجره تر می ام را مح م دهد. گره روسری ا تاب میدمش ر
 «کنه؟ داره تک ر می

تر  گردد سمت ماشی . خط وسط ابرویش عمیق ککد روی سر سگ و برمی بابا دست می
 «بابا جان خیلی درد داری؟»گوید   کند و می سمت م  را باز می شده. در  
کردن گره روسری را هم  زنم زیر گریه. ای  سفت دانی؟ عوضش می گویم از کجا می نمی

گاذارد روی  نکایند کناارم و دسات می خورد. بابا می ام. انگار دردم را می خودم ککف کرده
کند. بابا کمی  هایی است که خیلی درد می شود. از آن دفعه دلم. تمام دلم توی دستش گم می

ریازد. نباات  وسد و از تاوی فلاساج بارایم چاای میب دهد. دستم را می که دلم را ماساژ می
دانسته کاه قارار اسات دلام دوبااره درد بگیارد؟  ریزد. از کجا می اندازد تویش و نعنا می می

آورم. بابا در ماشی  را بااز  صدایی مثل صدای آن سگ که آجر به پایش خورد از خودم درمی
شود، صاحبش همان مردی است که  آید که دارد به ما نزدیج می کند. صدای موتوری می می

نعنا نباتت رو بخوری زودی »گوید   خورد. بابا می با بابا رفتند توی کوره. گوشی بابا زنگ می
 «ام. آمده

با خره »گوید   دهد. مرد می ایستد، تلفنش را جواب نمی رود کنار مرد موتورسوار می می
 «تونی از زیرش در بری؟ که چی!... مگه می

باه خادا تاوی »گویاد   دانم که کلافاه اسات. می دهد، می تندتند ت ان می بابا سرش را
 «خوان؟ م نون نمی ام... جواب مهند  رو چی باید بدم؟ زن و بچه شرایط بدی گیر کرده

 «رفیق! اینجا کجاست؟»  کند  مرد با شال دور گردن عرقش را پا  می
 .« خب معلومه آجرپزخانه....»کند   وواج نگاهش می بابا هاج

خدا خیرت بده... تو عماری آجار باردی تاا ماردم »گذارد   بابا میۀ مرد دستی روی شان
سرپناه کنی... خانمه بارها به ما   تونی اون بندگان خدا رو بی خونه بک ، چطور می صاحب

گه تو تنها کسی بودی که تاادف  پسرش رو دیده... مگه بارها نیومد دساتت  زنگ زده... می
 «ون پسرش رو نجات دادی؟رو ماچ کنه که ج
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آیاد.  افتد توی سر و لبا  بابا، که ساکت است و چیزی از دهاانش بیارون نمی نسیم می
زنند، همان که پسر مهناد  باا ماشای  از روی پاهاایش رد  دانم از کدام خانم حرف می می

وناا شی ا چطور راضی می»گوید   دانیم. دوست بابا می شده و بعد فرار کرده، ای  را همه می
ناماه  بعد پسر الدنگ مهند  بدون گواهی ،شون رو بفروش  تا پسرشون رو نجات بدن خونه

 .«راست بگرده؟...  راست
نکیند پکت مرد و م  هام  کند. هنوز کمی از نعنانباتم مانده. بابا می آید بغلم می بابا می

یمان هام داشاته تو اگه دلت صاف باشه، بُردی... اگرنه مُلج سال»گوید   پکت بابا. مرد می
ترسای  تف هم کف دستت ننداخته بیچاره! از چای می ،ای. حا  خوبه مهند  باشی بازنده

 «جا برات کار هست. همه ،ای آخه؟ تو راننده
ام. مح م کمر بابا را  گیرد پکتم که نیفتم. تا حا  سوار موتور نکده بابا یج دستش را می

 «ریم؟ کجا می»گویم   چسبم. می می
 «گردیم. تا ماشی  پر بکه برمی» گوید  می

 «حا  بریم پیش مکدی که از صب  منتظر شماست.»گوید   مَرده می
برد  غر است و سیاه. باد  ککد. مردی که ما را می کند و آهی می بابا نگاهی به آسمان می

انگاار بخواهاد داد بزناد.  ،زند خورد به پای بابا. بلندبلند حرف می شلوارش می ،دوز که می
تاوانم گاره  هایم باه کمار باباسات و نمی شاود. دسات صدایش در صدای موتورش گام می

 شود. آید و کلماتکان گم می کش می ،ام را مح م کنم. صدای بابا و مَرده توی باد روسری

□□ 
 «!سلام علی م! خوش آمدید»گوید   صدایی می ،رویم توی حیاط همی  که می
ذاره کسای جلاوتر از اون  حبیب نمای مش»وید  گ کس نیست. مَرده می کنم هیچ نگاه می

 «سلام بده.
اسام ، حبیب شود. حتماً مش جلویمان ظاهر میبلندی دارد  بعد مردی که موهای سفید

 ای  مرد است.
 «!حبیب السلام مش علی م»گوید   بابا می
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کنم کاه  حبیب نگاه مای های مش دهد. به چکم دست می او کند و با و دستش را دراز می
 «حال دخترم که الحمدلله خوبه؟»گوید   حبیب می . مشتر شده آرامندد. دلم خ می

برم. بعد  کنم. فقط سرم را با  و پایی  می ام را کمی شل می آید. گره روسری زبانم بند می
  «به دخترم شربت گلاب بدید.»گوید   می

اتااق. زن  پیچاد تاوی دهم. باوی گالاب می کنم و هی دلام را فکاار مای به بابا نگاه می
دهاد.  دهد دستم، یج لیوان سفالی خوشاگل. ی ای هام باه باباا می حبیب لیوان را می مش
 «باباجان یج صلوات بفرست و نوش جان ک .»گوید   حبیب می مش

پرساد.  حبیب حال و احوال بابا و کار و باارش را می کنم. مش تر می ام را شل گره روسری
دختر »گوید   کند و می داند. به م  نگاه می ه چیز را میشناسد، انگار هم مان را می انگار همه

 «برکت است.
حبیب. چند تا گربه و یج سگ توی حیاط هستند.  روم توی حیاط مش می ،شوم بلند می

هاایی کاه ما  و  ها را دنبال کند و یج دعوای جانانه راه بیفتاد. مثال وقت منتظرم سگه گربه
 «باز هم مثل سگ و گربه افتادید به جون هم؟»  گوید کنیم. مامان می دوستم دعوا می

اند. چناد تاا  ها اصلًا کاری به کار هم ندارند و کنار هم دراز ککیده ولی ای  سگ و گربه
بینم،  حبیب را می اند روی کول سگه. از اینجا بابا و مش کوچولو هم هستند که رفتهۀ گرب  بچه

بنادد.  های رنگای می دارد در حیاط ریسهشان پیداست. مردی که ما را آورده  فقط سر و شانه
سرش را انداختاه پاایی  و بینم که  را میآید. بابا  صدای گریه میفردا، روز تولد پیامبر است. 

گیرد  حبیب جلوم را می . توی هال، زن مشاتاقدوم سمت  شوم و می کند. نگران می گریه می
 «خوای؟ نتر  چیزی نیست عزیزم. بازم شربت می»گوید   و می

 .«آخه بابام... »خواهم بزنم زیر گریه و بگویم   می
 «خوام. آره که می»آید   اما به زبانم می
حبیاب  کند. مش ها گریه می سوزد که دارد مثل بچه افتم. دلم برای بابا می دنبالش راه می

 .«تو که دنبال خُلق محمدی هستی دیگه چرا؟... »گوید   هم می
رو زیر  پسر مهند ، ای  بچه دونی تو که می»گوید   می حبیب گوید. مش بابا چیزی نمی

شاه، باه  اگه پناه کسی باشی، خدا سرپناهت مایکه شج ن   گرفته، چرا شهادت نمیدی؟ 
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 «حق  سید و آلش.
کناد. دسات  محمدی خانه را پر می ریزد، بوی گل حبیب لیوانی دیگر شربت می زن مش

ایناهااش، »گویاد   و می .دهاد کمی فکار می دارد جا نگه می بعد یج و گرداند روی دلم می
 «پیداش کردم.

 آورد. کند توی دستش و ادای پرت کردن درمی درد را جمع میمثلًا 
مان پر  ماشی گردیم.  و برمیشویم  می ،سوار موتور آن آقایی که ما را آورده بود ،م  و بابا

ناان را ۀ بقی ،  است. از سبداز آجر شده. آن دو تا کارگر هم نیستند. سگ ولی دور و بر ماشی
ۀ تاوی جااد !گردد کسی میۀ در دنبال شمار . بابا رنگ به چهره ندارد و دربهریزم جلویش می

 دهد. ماشی  دیگر صدا نمی افتیم اتاق   اصلی که می
خواهاد از بادنم  مثل بخار شده که می ،زنم، دردم دیگر مثل قبل نیست به دلم دست می

 جدا شود و برود.
 


